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در اين چند هفته اخير آن قدر درباره حواشى و متن(!)  �
اجراى «رضا ثروتى» از نمايشنامه «گئورگ بوشنر» آلمانى 
ــده و اهالى تئاتر و ادبيات نامه هايى خطاب به  ــته ش نوش
ــته اند كه ترجيح مى دهم  ــردان و گروه اجرايى نگاش كارگ
وارد پيچيدگى هاى اين مبحث نشوم چراكه به اين جمله 
ــت اعتقاد دارم:  ــم «ديهيمى» كه حكم جوابيه را داش خان
«نگذاريد اين مسايل باعث شود تا زحمات زيادى كه يك 
ــد.» هرچند كه نمى دانم اگر  ــيده اند، ناديده بمان گروه كش
ــيرك دوسُلى و... داشت باز هم اين اجرا باعث  ايران، اپرا، س
شگفتى مخاطبان مى شد يا نه. اما قضيه اين است كه اينجا 
ايران است و اين همه جسارت تكنيكى و خلاقيت بصرى 
و صوتى توسط يك گروه تئاتر خصوصى بايد هم كه شگفتى 
ــه  عنوان مخاطب از  ــك» ب بيافريند. در برخورد با «ويتس
همان دقايق ابتدايى خلع سلاح مى شوى، احساس كوچكى 
مى كنى و آمبيانس حاكم بر تئاتر شما را مسحور مى كند. اما 
چيزى كه در طول اجرا به دفعات مرا تحت تاثير قرار داد و 
بعضا از خود بى خود كرد، موسيقى و اصوات «بامداد افشار» 
بود. از همين رو تصميم گرفتم اين يادداشت بيشتر درباره 
موسيقى «ويتسك» باشد تا خود آن. از ابتداى دهه 80 با 
ورود آهنگسازان ونوازنده هايى كه به دليل فضاى بازتر تئاتر 
تجربه گرايى را در اين مديوم جست وجو مى كردند، موسيقى 
ــتعدادهايى شد كه  تئاتر تبديل به عرصه اى براى بروز اس
شايد در فضاى موسيقى ايران آن قدر مجالى براى خلاقيت 
ــت به نمونه هايى چون تريوى روزبه  نمى يافتند. از اين دس
فدوى، گروه گچ پژ، مارتين شمعون پور، فرشاد فزونى، گروه 
ــاره كرد. اين اواخر حضور كوارتت آكاپلايى  بهُرانى و ... اش
ــه به زيبايى  ــاعت مقرر» ك ــش در س ــراى «درخش در اج
هرچه تمام تر قطعات را با همصدايى اجرا مى كردند باعث 
ــدند. برخورد «بامداد افشار»  جذابيت دوچندان نمايش ش
بامفهوم موسيقى  تئاتر «ويتسك» را مى توان اوج اين اتفاق 
ــت. اولين بار در اجراى «راهزنان» كوشك جلالى با او  دانس
آشنا شدم كه در  آن كار به دليل نوع پرداخت شخصيت ها 
ــط كارگردان استفاده از موسيقى رپ، گريزناپذير بود  توس
ــاى بلوز وهاردراك  ــاز هم لابه لاى آن قطعاتى با تم ه اما ب
گنجانده بود كه يكنواختى بيت هاى رپ را كمتر مى كرد. 
ــك» كارگردان به تبع فضاهاى متفاوتى  در نمايش «ويتس
كه نمايش ايجاد مى كند بسترى بازتر را براى او فراهم آورده 
ــت.  ــداد» هم هركارى كه فكرش را بكنيد كرده اس و «بام
ــرايى هاى  ــاخت  تم هاى آوازى فولك اروپايى تا همس از س
بالكانى كه با آكومپانيمنت آكاردئون همراهند. از استفاده 
افكت هايى چون ماشين تايپ براى ساختن ريتم هاى جاز-

پاپ تا تكنوازهاى پيانو و از همه مهم تر قطعات فضاساز كه 
ــپكتيو زيبايى را به اجرا اضافه مى كند. البته طبيعى  پرس
ــت كه فضاى صوتى نمايش بنابه خواسته كارگردان به  اس
ــد اما نتيجه كار آهنگساز،  ــو گرايش پيدا كرده باش اين س
بى نقص از آب درآمده است. نكته ديگر همان چيزى است 
كه در بروشور بانام كلاژ صوتى از آن يادشده است. در جاى 
جاى نمايش كلماتى برگرفته از ديالوگ هاى بازيگران، اكو 
پيدا مى كنند يا رفتار بدنى بازيگران موسيقى مى يابد. اين 
ــد  ــدازه از هماهنگى ميان او و بازيگران كه به نظر مى رس ان
هيچ نگرانى اى بابت سينك شدن ندارند واقعا باعث تعجب 
است. بايد به صداى «ماكان اشگوارى» هم اشاره كنم كه آن 
چند دقيقه سولوى آوازى اش فراموش نشدنى اجرا مى شود. 
حضور «بامداد افشار» و ديگر آهنگسازانى كه پيش تر اشاره 
كردم نويد دهنده دورانى است كه قصددارد مخاطب تئاتر 
ــايد مخاطب عام را باموسيقى اى كه سال هاست كمتر  و ش
ــنويم، آشتى دهد. «ويتسك» از 20 بهمن دوباره در  مى ش
تالار حافظ اجرا خواهدشد. چشم ها و گوش هاى خود را به 

اين ضيافت دعوت كنيد. 

يادداشت هاى يك ديوانه 

ماموريت  خطرناك براى خبرنگاران

ــه و توليد مطالب  � ــه 30، تحولى در تهي ــه ده در نيم
ــاس رقابت خبرى بين  ــد كه بر اين اس روزنامه ها آغاز ش
ــكل  ــگاران روزنامه هاى «كيهان» و «اطلاعات» ش خبرن

مى گرفت.
ــع مهم خبرى  ــا منب ــا تنه ــال ها، روزنامه ه در آن س
ــتند از  مورد اعتماد مردم بودند كه از طريق آنها مى توانس
رويدادهاى ايران و جهان باخبر شوند و افكار عمومى چندان 
اشتياقى به مطالب سياسى رسانه هاى دولتى مانند راديو 
ــتند.تا پيش از كودتاى 28 مرداد  و بعدها تلويزيون نداش
ــال 32 اخبار و گزارش هاى سياسى، مردم را به مطالعه  س
ــور دولتى  روزنامه ها علاقه مند مى كرد، در حالى كه سانس
ــوى شهربانى كل كشور اعمال مى شد،  مطبوعات كه از س
تنگناهايى براى روزنامه نگاران در انعكاس اين گونه مطالب 
ــود.در دوره كوتاه مدت حكومت «دكتر  ــود آورده ب به وج
محمد مصدق» بود كه تا اندازه اى اين تنگناها از بين رفت 
و انعكاس خبرهاى مربوط به رويدادهاى مجلس و انعكاس 
نطق هاى تند و انتقادى نمايندگان طرفدار دولت عليه رژيم، 
خوانندگان را به مطالعه گزارش هاى سياسى بيشتر راغب 
كرد. اما پس از كودتاى 28 مرداد و ايجاد سازمان اطلاعات 
و امنيت (ساواك) فشار بر مطبوعات افزايش يافت و ضمنا 
در صحن مجلس ديگر از آن نطق هاى آتشين خبرى نبود 
و به جايش صداى متملقان و چاپلوسان رژيم شاه به گوش 
مى رسيد، در نتيجه روزنامه ها با خلأ سياسى و عدم اقبال 
خوانندگان مواجه  شدند. براى پر كردن اين خلأ و جبران 
ــت رفته، توجه روزنامه ها به مسايل مختلف از  تيراژ از دس
جمله هنر و ادبيات به ويژه حوادث و رويدادهاى اجتماعى 
معطوف شد و پرداختن به اين رويدادها كه كم كم اشتياق 
خوانندگان را به مطالعه چنين گزارش هايى برمى انگيخت و 
رقابت تنگاتنگى را بين خبرنگاران دو روزنامه براى تهيه خبر 
و مطلب به وجود مى آورد.در اين ميان نقش حوادث براى 
جلب خوانندگان بيشتر و در افزايش تيراژ بسيار تاثيرگذار 
بود و بازپرسان با استفاده از اطلاعات آنان موفق به شناسايى 
ــدند.اوايل دهه 40 يك روز  ــتگيرى تبهكاران مى ش و دس
جمعه در تحريريه روزنامه، خبرنگار كشيك گروه حوادث 
ــنگ ورامينى»،  ــيد، مردى به نام «هوش بودم كه خبر رس
ــربچه اى را كشته و جسدش را درون يك برج تاريخى  پس
انداخته است. سوار جيپ روزنامه شدم و به طرف ورامين 
ــهربانى  ــتگاه زيرزمينى ش به راه افتادم. قاتل را در بازداش
ــا او بايد از رييس  ــد و براى گفت وگو ب ــى كرده بودن زندان
ــهربانى اجازه مى گرفتم.با رييس شهربانى در خانه اش  ش
ــد براى مدت  ــم و خواهش كردم اجازه بده تماس گرفت
نيم ساعت با قاتل ملاقات كنم كه موافقت كرد. در زيرزمين 
ــاختمان شهربانى به ديدار هوشنگ ورامينى رفتم و در  س
مدت يك ساعت توانستم درباره قتل هشت پسربچه از او 
اعتراف بگيرم و محل دفن قربانيانش را در شهرهاى مختلف 
ــا را در مازندران  ــت كنم كه چهار نفر از اين بچه ه يادداش
ــته و جنازه هايشان را زير ماسه هاى ساحلى  و گيلان كش
ــنگ ورامينى علاوه بر قتل اين  ــا دفن كرده بود. هوش دري
هشت پسربچه يك مرد متخصص آلمانى به نام «ارنست 
لانگه» را هم كشته و جسدش را در يكى از چاه هاى بيابان 
«مسگرآباد» انداخته بود. ارنست لانگه از چند ماه پيش در 
تهران ناپديد شده بود و دولت آلمان مرتبا به مقامات ايرانى 
فشار مى آورد تا هرچه زودتر از سرنوشتش اطلاع پيدا كنند 
ــور روزبه روز  ــر اين موضوع تنش بين دولت دو كش و بر س
شدت پيدا مى كرد و رابطه شان به تيرگى مى كشيد.آن روز 
هوشنگ ورامينى در زندان شهربانى ورامين برايم شرح داد 
كه نيمه هاى يك شب مرد آلمانى را به بيابان هاى مسگرآباد 
ــانده و پس از كشتن او پول هايش را دزديده و سپس  كش
جسدش را در يكى از چاه ها انداخته است.در اولين گزارشى 
كه از اعترافات هوشنگ ورامينى در روزنامه كيهان منتشر 
ــده آلمانى پرداختم  كردم به جزييات قتل مهندس گمش
ــد تا  ــه ابتدا با ناباورى مقامات ايرانى و آلمانى روبه رو ش ك
اينكه به اصرار سفارت آلمان در تهران، گروهى از ماموران 
آتش نشانى روانه بيابان مسگرآباد شدند تا چاه هاى خشك 
بيابان را جست وجو كنند. سه حلقه از چاه ها را گشتند اما 
چيزى دستگيرشان نشد و وقتى امدادگران وارد چهارمين 

چاه شدند جسد ارنست لانگه را در داخل آن پيدا كردند.
از آن پس اعترافات هوشنگ ورامينى جدى تلقى شد 
و من طى گزارش هايى به شرح بقيه جنايات اين مرد جانى 
ــماره  پرداختم. نحوه كارم به اين ترتيب بود كه در هر ش
ــت پسربچه مى پرداختم و  از روزنامه به قتل يكى از هش
نشانى محل دفن جنازه را مى نوشتم. به ياد دارم ابتدا محل 
دفن يكى از بچه ها را كه زير ماسه هاى ساحلى قرار داشت 
ــتم و بازپرس جنايى با اين راهنمايى به ساحل دريا  نوش
رفت و با كمال تعجب جسد قربانى را از زير ماسه ها بيرون 

آوردند.
ــان جنايى كه هر  ــرا و كارآگاه بازپرس جنايى دادس
ــل دفن جنازه اى  ــده ام به مح روز از روى گزارش چاپ ش
مى رسيدند، با اعتراض به روزنامه آمدند و گفتند قاتل كه 
به ما چيزى نمى گويد، لااقل تو نشانى دفن همه قربانيان 
اين جنايت را به ما بده و كارمان را راحت تر كن. گفتم من 
براى روزنامه ام كار مى كنم و يك خبرنگار هستم نه مامور 
ــما مايلم هر روز محل دفن يك جسد را منتشر كنم و  ش

خوانندگان روزنامه را راضى نگه دارم.

ساعت شماطه دار

كارتون خواب

با شاعر

كشف ناهنجارى  در مغز مجرمان
ــناس آلمانى مدعى شد كه يك  � گروه علم: يك عصب ش

ــايى كرده است كه  منطقه مغزى را در مغز مجرمان شناس
مسوول رفتارهاى ضداجتماعى آنان است. «راث» سال ها مغز 
مجرمان جرايم خشونت آميز را بررسى و در نهايت اين منطقه 
ــايى كرده است. وى در پژوهش هاى خود فيلم هاى  را شناس
ــونت بار را به اين مجرمان  ــامل صحنه هاى خش كوتاهى ش
ــان مى داد. هرزمان كه صحنه هاى خشن و زننده در اين  نش
فيلم ها پخش مى شد، اين افراد هيچ احساسى از خود نشان 
ــفقت و  نمى دادند يعنى در مناطق مغزى مرتبط با حس ش
ــد. به گفته «راث»، اسكن  اندوه، هيچ تغييرى ايجاد نمى ش
ــوابق خشونت جنايى، توده تاريكى را در  مغز افراد داراى س
جلوى مغز آنان نشان مى دهد كه وى بر اساس اين تصويرها، 
مدعى شد، برخى از مجرمان از زمينه ژنتيكى براى خشونت 
برخوردارند. به گفته «راث» همه مجرمان شبيه به هم نيستند. 
وى مجرمان را به سه دسته تقسيم مى كند: گروه اول از لحاظ 
روانى سالم هستند ولى در محيطى بزرگ شده اند كه آماده 
خشونت و دزدى و قتل هستند. گروه دوم، مجرمانى هستند 
ــتند.  ــوم كاملا روانى هس كه اختلال روانى دارند و گروه س

ديكتاتورهايى مانند هيتلر و استالين از اين دسته هستند. 

آكادمى

 محمد بلورى

يك يادداشت و يك شعر از «گروس عبدالملكيان»

كليد را در جمجمه ام بچرخان
 كيوان زرگرى

cartoononline.persianblog.ir 

در چند هفته اخير به شكل موازى مشغول كار 
روى دو مقاله بوده ام كه البته اشتراكاتى معدود نيز 
ــش بخش دوم مقاله اى را با  ــا هم دارند. اول، ويراي ب
ــى ترس در حوزه ساختار» به  عنوان «زيبا يى شناس
ــت آن تا چند هفته  ــان مى برم كه بخش نخس پاي
آينده منتشر خواهد شد و گمان مى كنم اين بخش 
ــد. مقاله دوم، به  ــفندماه آماده انتشار باش نيز تا اس
قياس بخش هايى از مباحث «افلاطون» و «كانت» 
درخصوص مقوله زيبايى در كتاب هاى «ميهمانى»، 
ــاص دارد كه  ــور» و «نقد قوه حكم» اختص «جمه
ــتر اجتماعى اين دو  ــا نظر به مقطع تاريخى و بس ب

فيلسوف شكل گرفته است. 
ــعرهاى  ــتارى ش ضمنا در حال اصلاح و ويراس
مجموعه بعدى ام هستم كه به احتمال زياد تا نيمه 
ــال آينده آن را به دست انتشار مى سپارم. بر  دوم س
پيشانى صفحه نخست پنجمين مجموعه ام اين گونه 
نوشته ام: انسان دو بار به نادانى مى رسد. يكبار پيش 
ــس از آن؛ و تنها تفاوت اين دو  ــى و يكبار پ از داناي
در پذيرفتن است. نام مجموعه بعدى ام «پذيرفتن» 

خواهد بود. 

نقطه
يك لحظه مكث كرد خيال

وگرنه از پل گذشته بوديم و حالا داشتيم
براى همه چيز دست تكان مى داديم

من اما روبه روى شهرى ايستاده ام
كه ناى ايستادن ندارد

و نيم رخِ ماه بر شبَش سوراخ است
ــو در هزار  ــاى ت و ردپاه

كوچه اش سوراخ است
ــر تخيلم  ــعر ب و جاى ش

سوراخ است

كليد را در جمجمه ام بچرخان و 
داخل شو

به آغوشِ اعصابم بيا
در تاريكى سرم بنشين

اتاق را بگرد
و هر چه را كه سال هاست پنهان كرده ام

از دهانم بيرون بريز. 

پرده ها را كنار بزن
چشم ها را بشكن

و متن را از نقطه اى كه در آن اسير شده
آزاد كن.
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مرد قدبلند و جذابى بود، گرچه ويژگى  هايش لرزش 
خفيف فردى شوريده را دربر داشت، شبيه مصمم  بودن 
غيرطبيعى سگى كه به انتهاى زنجيرش رسيده باشد، 
اما اين را نمى  پذيرد. وقتى حرف مى زد، چاقوى قصابى 
ــا هر حركت، چاقو،  ــوى خودش تكان مى  داد و ب را جل
بله قربان گويان، در سازشى آشكار با مردى كه آن را در 
دست گرفته بود، به  علامت توافق سرش را بالا و پايين 
مى  كرد، كه نيروى مضاعفى به كلام مرد مى  داد؛ نيرويى 
ــود. زن به  طور  ــى از آن بى  بهره ب ــه كلامش به تنهاي ك
ــاوى مراقب مرد و چاقو بود، اما چيزى نمى  گفت،  مس
هرچند چهره  اش كه به نوبه خود حساس بود، همه  چيز 
ــتادند  ــو مى  داد. آنها در برابر يك گوجه زخمى ايس را ل

ــنجد  ــه پيش از آنكه مرد بتواند وخامت اوضاع را بس ك
و به  سرعت مداخله كند و گوجه را از زوالِ كامل نجات 
دهد، زن با وحشيگرى در حال مثله كردنش بود. گوجه، 
كه از سمت راستش تا حد مرگ خونريزى داشت، پيش 
روى آنها بود، گواه سبوعانه  اى بر بى  كفايتى تام و مطلق 
زن. مرد گفت: «اشتباهه، اشتباهه، اشتباهه!» به  سرعت 
چاقو را قاپيد تا جلوى اين خونريزى وقيحانه را بگيرد. آيا 
بايد هميشه بلافاصله همه  جا مى  بود؟ چيزى نبود كه اگر 

زن به حال خود واگذار مى  شد نابود نمى  كرد؟ هيچ  چيز 
نمى  فهميد، كاملا به  دردنخور بود. مرد چاقو را محكم و با 
صلابت در دست گرفت، تا بفهماند حالا ديگر رييس او 
است، بايد همان  چيزى كه او مى  گويد دقيقا انجام   شود. 
ــم  هاى مرد  يك بار ديگر نگاهى به زن انداخت. چش
ــوى ديگر با  ــوى سرش تا س ــكل تنفر از يك س به ش
هم چرخيدند تا جمع  بندى نهايى و دلهره  آورى از كل 
ــت مثل  ــد. بدون لحظه  اى درنگ، درس تحقيرش باش

ــواى انسان  ها باشد، چاقو را محكم در دست  اينكه پيش
ــريع، درست و بى  باك  بخشى  گرفت و با ضربه  هاى س
ــب بيندازد،  ــته بود از تركي ــه را كه زن نتوانس از گوج
ــى به زن  ــه كرد. قطعه  هاى ريز گوجه، كه درس تكه  تك
مى  دادند كه حالاحالاها فراموش نمى  كرد، مرتب كنار 
يكديگر افتادند و مثل سربازان كوچك آموزش  ديده در 
يونيفرم  هاى قرمز، دقيق پشت سرهم به صف شدند. مرد 
بار ديگر نگاهى حاكى از استهزا به زن انداخت و با تكبر از 

آشپزخانه بيرون رفت. 
زن گفت: «مى  دونم چيكارت كنم!» بقاياى گوجه را 
روى ديوار كوبيد و نگاه كرد كه ماهرانه و دلپذير تا كف 

اتاق سر خوردند. 

ــه از حضور  ــاير در تهران! خبرى ك ــاوال كوچ عش كارن
ــت حكايت دارد.  ــاير ايران زمين در پايتخ يك هفته اى عش
ــوط  ــن در خط ــه روز 13 بهم ــى ك ــه اى به يادماندن حادث
ــاير آغاز  ــدرو (بى آرتى) با كوچ نمادين عش اتوبوس هاى تن
ــت ادامه دارد. مسير اتوبوس هاى تندرو  شد و يك هفته اس
از ميدان «ونك» به سمت پل«پارك وى» و سپس نمايشگاه 
ــى از كاروان رنگ و  ــاهد گذر كارناوال ــى تهران، ش بين الملل
ــترها و بزغاله ها، رپ رپ گام  موسيقى عشاير بود. زنگوله ش
ــروى» اهالى عشاير، تلالوى  اسب ها در همهمه«كل» و«س
خاطره انگيزى از كهن الگوهاى فرهنگ ايران زمين را نشان 
ــادى  ــه پايتخت آمده بودند. ش ــور ب ــر كش داد كه از سراس
ــا» و «دى بلال»  ــا آواز«دهل» و ترنم«كرن ــهرى ب عابران ش
مردمان عشاير چنان درآميخت كه براى لحظاتى جيغ ترمز 
ــين هاى خيابان وليعصر را به  ــتيك ها و دود موتور ماش لاس
محاق برد. سكوتى كه حركات موزون دستمال زنان ايلياتى، 
با توازن چين دامن ها و شليته هاى رنگ رنگ شان، هارمونى 
شگفتى از هنر و زيبايى تمدن ايران را تصوير كرد. موسيقى 
ــادمان فيلم  ــهرى ها حيرت زده اما ش رنگ ها و لبخندها. ش
مى گرفتند. تصاويرى كه شايد تنها در صفحه هاى تلويزيون 
ــير  ــم ديدند؛ رقص شمش ــاهدش بودند را خود به چش ش
عرب هاى ايرانى، شانه هاى رقصان مردان كرد در امتداد هنر 
ايلياتى هاى كويرنشين، شاهسون ها و سنگ سرى ها و فرهنگ 
ــقايى...  ــال كوچ روهاى بختيارى و بويراحمدى و قش كهنس
«عشاير به تهران كوچيد تا حال و هواى شهر را عوض كند. 
ــاير صداى شادى و تلاش و هياهو براى بازگشت  صداى عش
ــى از حرف هاى مردم  ــت.» اينها بخش به اصالت خويش اس
ــاره دست شادى هايشان را قسمت مى كردند و  بود كه با اش
ــته هاى دور به هم مى گفتند. جلوه اى از فرهنگ كه  از گذش
ــهر دور مى كرد و به آسمان باز و  تو را از هياهوى هيولاى ش

دشت هاى فراخ و كوهساران سرسبز رهسپار! 
ــده و منحنى  ــهر متوقف ش انگار براى لحظاتى همه ش
ناكامى هاى زندگى پرتلاطم شهرى، گرفتارى هاى اقتصادى 
ــيدن به محل كار و... همه در ذهن شهروندان  و ساعت رس

تهرانى به حالتى اعتدالى رسيده بود و همه مى خنديدند اما 
اين هلهله در هياهوى شهر گم شد! 

ــران، ميزبان ايلات  ــگاه هاى بين المللى ته مركز نمايش
ــت عشاير آراسته  ــت. مركزى كه به تنوع هنر دس ايرانى اس
ــم و جاجيم و نمد بر  ــاى خوش نقش و نگار، گلي و فرش ه
ــالن هاى بزرگ نمايشگاه آويخته است. صداى ساز  ديواره س
ــين» روز ميانه بهمن تماشاگران  و آواز محلى در«پسيناپس
اندك اين نمايشگاه را به حض و فكر فرو مى برد. عشاير ايل 
ــنت «عروس برون» را جشن گرفته اند.  پاسنگان سمنان س
ــور  ــادى زنان ايل ش رقص چوب بازى مردان در هياهوى ش
ويژه اى مى گيرد. آوازخوان به لهجه كوير مركزى مى خواند: 

ــه ديگر  «ديگه نمروم ولايت ديگه نمروم ولايت...» در گوش
ــالن عاشيق هاى آذرى ساز را كوك كرده اند. بوى نان تازه  س
ــته در دالان هاى سالن پيچيده است. در راسته ديگر  و برش
سالن، عشاير كهگيلويه و بويراحمد با ساز و نقاره دستمال هاى 
زردشان را به حركت درمى آورند، چون بال هاى هما در هواى 
سالن پرواز مى كنند. قشقايى ها هم سالنى مجزا را در اختيار 
ــى» آموزگار بزرگ  ــه «محمد بهمن بيگ دارند. چادر مدرس
ــل قبل را هويدا مى كند. سياه چادرهاى  ــاير خاطره نس عش
ــاير، آذين شده به «گمبول» هاى رنگ رنگ، گردشگران  عش
كم مقدار را به ميزبانى نشسته اند. بالش هاى گرد در سرتاسر 
ــان مى دهد. عده اى لم  ــاير را نش چادرها، ميهمان نوازى عش

مى دهند. رنگ هاى سرخ، زرد، بنفش، نيلى و آسمانى... فضا 
را احاطه كرده اند. از هر سو صداى دهل و نغمه ساز مى آيد. 
«رقص چوب بازى» و «دستمال بازى» در كنار ديگر سنت ها 
ــرخس در شمال شرق تا گواتر در جنوب  و آداب ايرانى از س
شرق. از سلماس در شمال غرب تا شادگان در جنوب غرب، 
همه در معرض نمايش است، اما افسوس... پروفسور «پرويز 
كردوانى» با اندوه مى گويد: «اين استعداد بى نظير در هر جاى 
ــد، ميليون ها گردشگر را به خود جذب مى كرد و  جهان باش
ميلياردها دلار درآمد دارد.» او سر تكان مى دهد و به گوشه اى 
ــاره مى كند كه چند دختر ايلى در كنار هم براى جشن  اش
ــت: «اين كارناوال  صداى عشاير هلهله مى كنند، معتقد اس
شادى و رنگ و موسيقى و سنن مى تواند مظهر تمدن ايرانى 

براى گردشگران مشتاق خارجى باشد!»
ــراث فرهنگى  ــازمان مي ــگرى س «جهانيان»، معاون گردش
ــراى معرفى  ــاير فرصتى ب ــنواره صداى عش ــم مى گويد: «جش ه
ــگرى براى ورود گردشگران  توانمندى هاى ايران در عرصه گردش
جهانى است.» او در واكنش به حضور كم مردم و استقبال ناچيز از 
اين همه زيبايى مى افزايد: «شما رسانه ها بايد مردم را براى تماشا 
دعوت مى كرديد.»به اعتقاد يكى از شركت كنندگان استانى كه به 
نجوا با من سخن مى گويد«عشاير ايران يك هفته است در پايتخت 
اطراق كرده اما از استفاده مردم رضايت نداريم. صنايع دستى عشاير 

ايران در هيچ جاى جهان نمونه ندارد اما كو خريدار...»
ــادى در ايران  به گفته يكى از بازديد كننده ها «كارناوال ش
خيلى كم است. نه اينكه فرهنگ شادى نباشد. نه! هنر استفاده 
از توانمندى ها وجود ندارد و ظرفيت اين زيبايى و استعداد كشف 
ــده است.» او نگران است كه «خيلى از كشورهاى منطقه و  نش
ــيلى براى درآمد ارزى استفاده مى كنند  جهان از چنين پتانس
ــاير با  ــنواره صداى عش اما ما نمى توانيم يا نمى خواهيم!»جش
ــزار متر كار خود را از  ــاحت 40 ه 450 غرفه در زمينى به مس
ــه كار خود پايان  ــنبه ب ــاه آغاز كرد و امروز پنجش 14 بهمن م
مى دهد تا تمدن كهنسال عشاير براى سال هايى كه نمى دانيم 
كى از راه مى رسد تهران را ترك مى كنند و صداى شادمانى شان 

از ما دريغ مى شود. 
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آواز دهل شنيدن در مسير «بى آرتى»
جواد حيدريان
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ــعرهاى  ــتارى ش  و ويراس
كه به احتمال زياد تا نيمه 
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